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می دانست راهی تا شهادت ندارد 
همســر شــهید اندرزگو با بیان خاطره ای از  آخرین دیدارش با همسر خود می گوید:« 
آخرین باری که همســرم را دیدم، روز شــانزدهم رمضان ســال ٥٧ بود. قصد عزیمت 

به تهران را داشت. یک دســت لباس نوی روحانیت پوشــید، عمامه  مشکی سیدی 
را بر ســر گذاشــت، جلــوی آینه رفــت و نگاهــی به ســر و وضــع خــودش انداخت. 
با خنــده نگاهی بــه او کــردم و گفتــم: «حاج آقــا، چه خوب اســت که ایــن لباس 
رو بپوشــید.» نگاهی به مــن انداخت و با تبســمی  زیبــا پاســخ داد: « نه خانم! 
این لباس زیبــا و نو بایــد بماند بــرای روزی که حضرت امــام(ره) با پیــروزی وارد 
مملکــت می شــوند. آن روز ایــن لبــاس را خواهــم پوشــید و بــه اســتقبال امــام 
خواهیم رفت. آن روز از شــما هم به عنوان همســر یــک مبارز اســتقبال گرمی 
کرده و گوســفند جلوی پای تان قربانی می کنند!» حرفش با دلش یکی نبود. 
حال عجیبــی داشــت و انگار می دانســت کــه به شــهادت نزدیک می شــود. او 
رفت اما رفتنی که هیچ بازگشتی نداشت و حتی آمدن امام(ره) را هم ندید.» 

شهيد اندرزگو با خود اســلحه حمل می کرد و بايد 
چاره ای می انديشيديم تا در پاســگاه بين راهی که 
مسافران را بازرسی می کردند، گير نيفتيم؛ به همين 
خاطر اســلحه  ها را در بقچه  ای پيچيديــم و آنها را 
زير لباسم مخفی کردم. اســلحه ها خيلی به چشم 
نمی آمد اما خودم احســاس ســنگينی می کردم و 
شهيد اندرزگو نيز به شدت نگران بود که مبادا برای 
من و بچه، اتفاقی بيفتد. ساعت ها گذشت و بالاخره 
در يکی از پاســگاه ها از ما خواستند تا برای بازرسی 
بدنی پياده شــويم. بســيار نگران بودم اما ايشان با 
آرامش خاصی گفت: « الان بــه حضرت زهرا(س) 
می گويم تا خودشــان از ما مراقبت کنند. حالا ببين 
مادرم زهرا چه می کند!» سپس رو به رئيس پاسگاه 
کرد و گفت: «وضع خانم من خوب نيســت. حالش 
به هم خورده و باردار هم هســت.» رييس پاســگاه 
در پاســخ گفت: «اين که غصه نــدارد. او را داخل 
قهوه خانه ببــر و آب و چای بده تا ما اين مســافرها 
را بگرديم. آن وقت شــما بياييد و ســوار شــويد!» 
همين جا بود که ديدم حال شهيد اندرزگو دگرگون 
شــده و زير لب می گويد: « من که گفتم مادرم زهرا 
يک کاری می کند...». به واقع همــه چيز به همين 
ســادگی تمام شــد و اين درحالی بود که حتی در 
داخل پاسگاه، عکس شهيد اندرزگو را با عمامه زده 
بودند و به رغم تغيير چهره ای که ايشــان داده بود، 
هرآن ممکن بود هويت واقعيشــان لو برود اما واقعا 
مادرســادات دســت ما را گرفتند و از آن پاسگاه به 

آسانی عبور کرديم.
که شــما  اينجاســت  نکته جالب 
تا مدتی قبــل از اين اتفــاق، هويت واقعی 

همسرتان را نمی دانستيد.
همين طور اســت. ســال ٥١ يعنی حدود سه سال 
پس از ازدواج مان، تازه متوجه هويت واقعی همسرم 
شدم. در ســفری که به مقصد افغانســتان داشتيم، 
شهيد اندرزگو خطاب به دوستانش گفت: «همسرم 
اســم اصلی و کار مرا نمی داند.» ســپس رو به من 

کــرد و گفت: «ســم اصلی من 
من  اندرزگوست!  سيدعلی 
کسی هستم که تيرخلاص 
را به حسن علی منصور زدم 

و از ســال ٤٣ تا حــالا فراری 
هستم.»

پــس از شــنيدن اين 
موضــوع، از انتخابتان پشــيمان 

نشديد؟
خير. من خواســتگارهای زيادی داشتم 
اما هيچ کدام از آنها را نپذيرفته بودم. مثلا 
يکی از خواستگارهايم، کارمنديک سازمان 

بود و من اعتقاد داشــتم که پول آنها حلال 
نيســت. به واقع به خاطر اعتقــادات مذهبی 

که داشــتم، از اول هم دلم می خواست با يک 
روحانی ازدواج کنم که اين اتفاق در سال ١٣٤٩ 

افتاد و من با يک روحانی مبارز و مؤثر ازدواج کردم 
و تمام سختی ها را به خاطر اعتقاداتم به جان 

خريدم.
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کــرد و گفت: «ســم اصلی من 
من  اندرزگوست!  سيدعلی 
که تيرخلاص کسی هستم

را به حسن علی منصور زدم 
٣و از ســال ٤٣ تا حــالا فراری 

هستم.»
پــس از شــنيدن اين 

موضــوع، از انتخابتان پشــيمان 
نشديد؟

خير. من خواســتگارهای زيادی داشتم 
اما هيچ کدام از آنها را نپذيرفته بودم. مثلا 
کاکارمرمندنديکيک سسازازمامانن خوخواساستگتگارارهاهايميم،، ييکیکی ا ازز

بود و من اعتقاد داشــتم که پول آنها حلال 
نيســت. به واقع به خاطر اعتقــادات مذهبی 

که داشــتم، از اول هم دلم می خواست با يک 
٩روحانی ازدواج کنم که اين اتفاق در سال ١٣٤٩

ندارد 
خود می گوید:«  با همسر رین دیدارش
رمضان ســال ٥٧ بود. قصد عزیمت  ٧هم

نیت پوشــید، عمامه  مشکی سیدی 
ی به ســر و وضــع خــودش انداخت. 
قــا، چه خوب اســت که ایــن لباس 
ـمی  زیبــا پاســخ داد: « نه خانم! 
حضرت امــام(ره) با پیــروزی وارد 
هــم پوشــید و بــه اســتقبال امــام 
ســر یــک مبارز اســتقبال گرمی 
د!» حرفش با دلش یکی نبود. 
ه شــهادت نزدیک می شــود. او 
آمدن امام(ره) را همندید.» ی

افتاد و من با يک روحانی مبارز و مؤثر ازدواج کردم 
و تمام سختی ها را به خاطر اعتقاداتم به جان 

خريدمم.
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